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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 1011اردیبهشت  11: تاریخ                موضوع کلی: قاعده مصلحت     

 1001رمضان  11مصادف با: طریق استنباط      در مصلحت مقام اول: ادله تاثیر گذاری _: ادله قاعده موضوع جزئی      

 33جلسه:               طریق سوم: الغاء خصوصیت    _مصلحت  جهت دوم: طرق درک _اولی  حکم     

  فرق آن با تنقیح مناط و     

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صلّ   ب  {  اهرین و اللعن للی اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

و مصلحت ها و یا مفسده فت را دریا ان مناط و علت حکم اولیتومی هاآنبحث ما در طرق و راه هایی بود که به وسیله 

و آنگاه این حکم را که به تبع آن مناطات و  جعل شده را به دست آورد هاآنو به تبع  هاآنهایی که احکام به حسب 

ع بحث است. البته در طریق اول که وکه منصوص نیست. این کلیت موضداد مصالح جعل شده، سرایت به موارد دیگری 

 به وسیلهد. اما در طرق دیگر ما شومید و آنگاه حکم شرعی برای او ثابت کنمیمناطات را درک  عقل مستقلا و رأسا

ین طریق . لذا بشودسرایت داده می د، حکم به غیر مورد منصوصکنمیاز دلیل استفاده عقل حکم شرعی و البته مناطی که 

واقع همان طریق لمّی است و سایر  طریق اول دراول و سایر طرق یک فرق اساسی وجود دارد. به همین جهت ما گفتیم 

 طرق شاید با کمی تسامح طریق إنیّ باشد.

 است. مبود. ما توضیح دادیم که معنای تنقیح مناط چیست و فرق آن با قیاس منصوص العلۀ کدا طاطریق اول تنقیح من

 نمونه هایی از تنقیح مناط

با نباط استکه  نیمبیمی یبسیار موارد فقهی کتبفراوان است در ، استذکر  قابل نمونه هایی که برای این طریق و راه

ر باشد اما در تمتقدمین شاید کم کتباین در  البته .شده استو حکم شرعی ثابت  گرفتهصورت  استناد به این طریق و راه

ابت شده ث کم شرعیبر همین اساس حم که کنمیریم. بنده چند نمونه عرض خومیتر به این عنوان بر کتب متأخرین بیش

 است.

 نمونه اول

چه چنان اول در باب قرض است. در باب قرض جمعی از فقها بر این عقیده اند که باید مقدار قرض معلوم باشد و نمونه

جایز نیست. در مقابل برخی عقیده دارند که مشکلی و مانعی در مورد مجهول بودن مقدار  ل و وزن آن مجهول باشد،کی

د مجهول باشد، مانعی در برابر صحت قرض ایجاد شومیقرض وجود ندارد. یعنی اگر کیل و وزن آن چیزی که قرض داده 

یند در نفی وگمیدانند و ع مختص به بیع نمی. یعنی نفی غرر را در واقکنندمی ناداستد. گروه اول به دلیل نفی غرر کنمین

د و در واقع برای شومیمت صواین که اگر بیع غرری باشد منجر به نزاع و خو آن وجود دارد. غرر یک ملاک و مناطی 

و ملاک نهی از غرر پایان  چون مناط لذا صومت نهی کرده است از بیع غرری.و پایان دادن به نزاع و خ از نزاع جلوگیری
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اختصاص به بیع ندارد و در همه معاملات معاوضی وجود دارد، این مناط  ا جلوگیری از خصومت و مرافعه است ودن یدا

نهی از بیع غرری  یند ما یقین داریم که مناط درگومیعمده این است که کأن  ن دارد.در همه معاوضات جریا مناط این

رد. لذا در باب قرض گیمید، آنجا هم مشمول این نهی قرار جود داشته باشدر سایر معاوضات هم ولذا اگر چنین است و 

 د که این قرض جایز نباشد.کنمیگفته اند اگر مقدار قرض مجهول باشد، دلیل نهی از غرر اقتضا 

د این ینگومییی که قائل اند مجهول بودن کیل و وزن در باب قرض، مضر به صحت این قرض نیست، هاآناما در مقابل، 

دیگر  در جایجای دیگر هم سرایت دهیم و حکم  به را آنانیم تومیدلیل نفی غرر مختص به بیع است و ما ن دلیل، یعنی

 هم ثابت شود.

موردی است که دو دسته از فقها در مورد نهی از بیع غرری اختلاف دارند که آیا این نهی اختصاص به بیع دارد و یا  این

خود این اختلاف و نزاع ضمن اینکه به خوبی مسئله  سایر معاوضات کرد؟ ین نهی را شاملان اتومیاز راه تنقیح مناط 

د، حاکی از یک مسئله ای هم هست و آن اینکه نزاعی که در باب تنقیح مناط وجود کنمیتنقیح مناط را برای ما روشن 

ی را کأن قطعمناط  دارد، در واقع یک نزاع صغروی است یعنی همان مطلبی که در جلسه گذشته عرض کردیم. یعنی تنقیح

خیص را تش به نحو قطعی مناط حکم انتومیهمه قبول دارند که حجت است و اعتبار دارد، لکن اشکال در این است که آیا 

د تنقیح مناط قطعی کرد که البته چندان طرفداری ندارد. اما نوعا اشکال شومیداد یا خیر. ممکن است بعضی رأسا بگویند ن

انیم وتمییعنی در موارد متعددی این اختلاف و نزاع هست و این اشکال وجود دارد و معتقدند ما ندر صغرای مسئله است، 

 حکم را کشف کنیم.به نحو قطعی مناط 

 نمونه دوم

 استناد کرده و در استنباط از آن استفاده کرده است. صاحب جواهر در مواضع متعددی در کتاب جواهر به این راه و طریق 

طراری مثلا اض اهد سواره نماز بخواند؛خومیبر حریر و ابریشم در حالی که شخصی بر مرکب سوار است و در مسئله نماز 

اند از مرکب پایین بیاید و در حال سکون نماز بخواند. اینجا بحث است که اگر مثلا در آن مرکب و تومیپیش آمده که ن

اند به عنوان فرش از آن تومیو ابریشم، آیا نماز گزار  رشی باشد از حریرفکجاوه ای که در آن مرکب قرار داده شده، 

استفاده کند و بر روی آن نماز بخواند. صاحب جواهر فتوا به جواز داده است و در این باره به صحیحۀ علی بن جعفر 

رجل النوم لسألت ابی الحسن عن الفراش الحریر و مثله من الدیباج و مصلی الحریر هل یصلح لید: گومیاستدلال کرده که 

کاظم پرسیدم که آیا  ید از امامگومیعلی بن جعفر  1م علیه و لایسجدُ علیه.قوی و الصلاۀ، قال یفترشه و ۀالتکاءعلیه و 

د و تکیه کند و نماز بخواند؟ حضرت در پاسخ باند در جا نمازی که ابریشم است و بر فرش ابریشمی بخواتومیشخص 

از آن استفاده کند و بر روی آن بایستد برای نماز اما بر آن سجده نکند. آنوقت صاحب  اند به عنوان فرشتومیفرمود 

ر فی الجواب غی ۀو عدمُ الذکر التکاءدلال به این روایت برای فتوا به جواز نماز در این فرض فرموده تجواهر در مقام اس
                                                           

 .2از ابواب لباس المصلی، حدیث  21، باب 172، ص 3. وسائل الشیعۀ، ج  2
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ماز نو بر آن بایستد و  را به عنوان فرش قرار دهدآن  فرموده:در پاسخ امام )علیه السلام( فقط  قادح بعد تنقیح المناط.

دن در پاسخ امام )علیه ، اما چیزی درباره تکیه دادن نفرموده اند. آنوقت صاحب جواهر میفرماید اینکه تکیه دابخواند

 د بعد تنقیح المناط.کنمیم( ذکر نشده مانعی ایجاد نلاالس

در جواب امام نیامده، اما معلوم است که این هم داخل در آن جواب بعد از اینکه مناط معلوم شد، ولو این تکیه دادن 

 2.دشومیهست و جواز شامل تکیه دادن هم 

 نمونه سوم

اشد شود و به حدی ب گر خریدار مفلس و بی پولیا مثلا در باب بیع اگر در خاطرتان باشد، این مسئله مطرح است که ا

خیر اگر عینی را که فروخته پیدا کند، م هکه نتواند قیمت جنسی را که خریداری کرده بپردازد، در اینجا گفته اند فروشند

که آن عین را از مشتری پس بگیرد و یا خود را در زمره طلب کاران مشتری قرار دهد و احکام افلاس جاری است بین این

 دلالت دارد. حکمیز اجماع بر این شود. برخی روایات و ن

اند مالُ الاجارۀ را بپردازد، تومینولی کسی عینی را اجاره کرده  اگر نظیر همین بحث مطرح شده کهنیز  در باب اجاره

اند اجاره را فسخ کند یا خیر؟ برخی از فقها از تومیآیا موجر  (انست قیمت عین را بپردازدتومیمانند آن مشتری که ن)

اند بلاخلافٍ این کار را انجام دهد، به این معنا که تومیاحب عروۀ و در ذیل آن مرحوم آقای حکیم گفته اند که جمله ص

اجاره را و یا اینکه خودش را در زمره طلبکاران آن مستأجر قرار  را پس بگیرد و فسخ کند جر یا عین مستأجرۀمستأ

 دهد و احکام افلاس جریان پیدا کند.

بلاخلافٍ کما عن غیر واحد و صرح به جماعۀ من القدماء و المتأخرین الحاقا م در اینجا فرموده اند مرحوم آقای حکی

بعضها و  وکه در باب بیع با اجماع و نصوص این حکم ثابت شده است.  للإجارۀ بالبیع. الثابت فیه بالاجماع و النصوص

یفرماید م ع بها یحتاج إلی تنقیح المناط کما هو ظاهرهم.افنإن لم یکن مختص بالبیع إلا أنه ظاهر فی العین فإلحاق الم

 اگر ظهور در عین داشته باشد،درست است که بعضی از این نصوص مختص به بیع نیست، اما ظهور در عین دارد. حال 

د، اما بحث اجاره دیگر بحث عین نیست، بلکه بحث منفعت است. آنوقت ایشان کنمیقهرا در باب بیع مشکلی ایجاد ن

یازمند ن ق به عین کنیم،بخواهیم در این حکم منفعت را ملح اگر فإلحاق المنافع بها یحتاج إلی تنقیح المناط. :میفرماید

اجاره را به بیع،  دکردن ملحقاست کما هو ظاهرهم، یعنی چنانچه ظاهر آقایان هم همین است که اگر همگی  طاتنقیح من

عن غیر واحد و صرح به من القدماء و المتأخرین الحاقا خلافٍ کما بلا ط بوده است. چون بالاتر فرمود از باب تنقیح منا

بر چه اساسی اینجا اجاره را به بیع ملحق کرده اند؟ پاسخ روشن است که الحاق اجاره به بیع جز از راه  للإجارۀ بالبیع.

 1تنقیح مناط متصور نیست.

                                                           
 .218، ص 8. جواهر، ج  2

 .23، ص 21. مستمسک، ج  1
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انیم به تومی لذا در اینکه هم از نظر استدلالی فراوان است مخصوصا در کتاب های متاخرین. نمونه اگر بخواهیم ذکر کنیم،

کنیم بحثی نیست. و هم اینکه عملا فقها در موارد بسیاری از این  آن تنقیح مناط اعتماد کنیم و حکم شرعی را مستند به

 طانمانیم بگوییم که تنقیح تومی للادر مقام استدا هم به حسب دلیل و طریق و راه حکم شرعی را استنباط کرده اند، لذ

هم به این راه و ابزار استناد کرده  هاآننیم که بیمیو منظر ما است و  معتبر است، و هم سیره فقها در مرئیحجت است و 

 اند.

 نه ظنی. استست، تنقیح مناط قطعی چیزی که به عنوان طریق مورد نظر افقط به این نکته توجه کنید که بالاخره آن 

 طریق سوم: الغاء خصوصیت

 وطریق سوم الغاء خصوصیت است. الغاء خصوصیت یعنی اینکه شارع حکم را بر موضوعی بار کرده و آن را به سبب 

جود و حکم و مورداوصافی را در کنار آن ذکر کرده که آن اوصاف در نسبتی که بین این  مناط و علتش هم اضافه نموده و

دارد مدخلیت ندارد. یعنی این اضافه خصوصیتی ندارد. آن اوصاف دخالت دارند، اما در آن اوصاف این نسبت و اضافه 

آیند آن اضافه و خصوصیتی که در آن که بین حکم این مورد خاص و آن علت هست، وجود ندارد. لذا در این موارد می

ه دنبال و ب (یعنی خصوصیت اضافه این علت به این مورد)الغاء این خصوصیت، ند و بعد از کنمیدلیل وجود دارد ملغی 

 دانند.ین مورد هم آن را ثابت میدهند و در غیر اآن حکم را توسعه می

 نمونه اول

نماز برای مسافر است، کدام است؟ در روایات  وجود دارد که حد ترخص که موجب قصرمثلا در باب قصر نماز این بحث 

و إذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه این روایت که از امام صادق وارد شده است:  در یی داده اند، از جملهمعیار ها

شنوی، نمازت را شکسته بخوان. اینجا حکم وجوب قصر نماز اگر به جایی رسیدی که صدای اذان را نمی الأذان، فقصر.

ازت را ی، نمقرار گرفت شنویصدای اذان را نشنیدی و نمی موضعی کهدر ید اگر گومیبرای مسافر ذکر شده است، لکن 

یک معیار و مناط برای قصر نماز. برخی گفته اند که اینجا اذان خصوصیت ندارد، بلکه  شکسته بخوان. این شده است

 ومعیار آن حدی است که در آن حد صداهایی که در شهر بلند است شنیده نشود. پس حمل اذان در این دلیل بر مثال 

البته اینکه ما بخواهیم این را به عنوان الغاء  صدا های بلند است.خفاء  حد قصرکه  کنداقتضا میالغاء خصوصیت از اذان 

رای خصوصیتی بولی به هر حال حکم ذکر نشده، اینجا علت و مناط برای  جای بحث دارد. خصوصیت قرار دهیم یا خیر،

 اختصاص دهند حکم را به خصوص همان مورد. این مثال ندیده اند که بر اساس آن بخواهند

 نمونه دوم 

علی اهلی فی نهار رمضان.  الله فقال له ما صنعتَ، قال وقعتهلکتُ یا رسول یک اعرابی آمد خدمت رسول خدا و گفت: 

یک اعرابی آمد نزد رسول خدا و عرض کرد هلاک شدم یا رسول الله. حضرت فرمود مگر چکار کردی؟  قال أعتق رقبۀ.

صوصیت خچند ، یعنی رقبۀ ای آزاد کن. اینجا أعتق رقبۀ :او گفت در روز ماه رمضان با عیالم مواقعۀ داشتم. حضرت فرمود
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 شده. اینجا گفتهه، اهل او بوده و زوجه او محسوب میصورت گرفت اوکرده اند. یکی اینکه آن زنی که مواقعۀ با  را ملغا

اند این اختصاص به زوجه ندارد و بلکه اگر کسی با غیر اهل و به زنا هم خدای ناکرده این کار را انجام دهد، این دلیل 

 د. شومیشامل او هم 

 ر کسی مثلا در روزه واجب خود، بلکه همه ماه های صیام اینچنین است. یعنی اگخصوصیت ندارددوم اینکه ماه رمضان 

غاء الدلیل از این خصوصیاتی هستند که  هااینین حکم برای او ثابت است. ماین کار را انجام دهد، ه در غیر ماه رمضان

 دهند به سایر موارد. ند و حکم را سرایت میکنمی

ان تومیآیا  اما د.شومیمفطر روزه محسوب  ان مثلا این را نسبت به همه مفطرات تعمیم داد؟ بالاخره مواقعهتومیحال آیا 

ی در ماه رمضان حکم عتق از خصوصیت مواقعه هم رفع ید کرد و این خصوصیت را الغاء کرد و گفت که در هر مفطر

ا رانیم این کار را بکنیم؟ در همین داستان اعرابی چند خصوصیت وجود دارد. برخی خصوصیات تومیرقبه است؛ آیا 

توان ملغا کرد، اما بعضی از خصوصیات اینچنین نیست. و این یک مرز بسیار دقیقی است که باید معلوم شود که کجا یم

ان ملغا کرد. این مسئله مهمی است که باید به آن تومیان خصوصیت ها را نادیده گرفت و کجا خصوصیت ها را نتومی

صیت ندارد و در غیر ماه رمضان هم اگر کسی روزه واجب توجه شود. مثلا شهر رمضان، یعنی ماه قمری رمضان خصو

بگیرد، باید این کار را انجام دهد. یعنی فرضا روزه قضا و واجب بر گردن او هست و نیت هم کرده ولی گرفتار این مشکل 

م توانیمیرا  حکمما این  آیاد. اما شومیمواقعه با غیر زوجه خدای ناکرده باشد، این خصوصیت ملغا  مثلا اگریا  شده.

ین انیم اتومیاین مجاز نیست و ما نیاد شده؟  هاآنروزه از مفطر سرایت دهیم به أکل، شرب و سایر مواردی که به عنوان 

مناط  شفککه الغاء خصوصیت در صورتی به عنوان یک راه و طریق برای  دهداین نشان میخصوصیت را نادیده بگیریم. 

 که ایجاد قطع کند. مورد قبول است

سخن در این است که دلیل حکم را بیان کرده، مناط حکم را هم بیان کرده، منتهی در ظاهر این  تماماء خصوصیت الغ در

کم را ح عربحث از الغاء خصوصیت گفتیم که شادلیل مناط گویا مربوط به این مورد است، همان چیزی که در ابتدای 

کأن مناطش را بیان کرده، منتهی این آمیخته با یک سری اوصافی  برای این مورد ذکر کرده و آن را به سبب اضافه کرده و

حکم با این مناط پیدا کرده مد نظر باشد. یعنی خصوصیتی است که این اوصاف ملاک و معیار اند نه اینکه آن نسبتی که 

ته اند الخمر ی گفبرای این مورد نیست. این اضافه اینجا ملاک نیست؛ این نسبت ملاک نیست. مثلا فرض کنید که در جای

منصوص العلۀ؛ سپس در ادامه طوری بیان شده که یک  که لأنّه مسکر که برود جزء قیاس صورتحرامٌ اما نه به این 

وصفی به عنوان مناط و علت برای این حرمت ذکر شده و یک اضافه ای هم به این مورد پیدا کرده و مثلا گفته شده الخمرُ 

گذاریم کنار. یا حتی اگر قیاس منصوص العلۀ هم باشد و آن جنبه تصریح به علیت را میهو بدلیل اسکاره. ما  حرامٌ و

ه یعنی لإسکاره. ممکن است در اینجا بگوییم ک دهمثلا گفته لإسکاره، اینجا حکم بیان شده و حکم را به سبب اضافه کر

یم که این حکمی که مناطش ذکر شده کنمیاما یک قرائنی در اینجا پیدا  عیت داشته باشد،چه بسا اسکار الخمر موضو
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د که این اوصاف در این اضافه و نسبت دخالتی ندارد. اینجا است که کنمیهمراه با اوصافی ذکر شده که انسان یقین پیدا 

 د اسکار الخمرکنمیسایر موارد. فرضا کسی از راه قرائنی یقین پیدا  هد آن اضافه را حذف کرد و تعمیم داد بشومی

دهد ن را سرایت میبرای حکم و ای شودمیاسکار است که مناط  آنگاه د وکنمیصیت را الغاء وندارد، این خصت موضوعی

 .به بقیه موارد

 فرق الغاء خصوصیت و تنقیح مناط

حال فرق الغاء خصوصیت با تنقیح مناط دقیقا در این نقطه است. در تنقیح مناط در واقع شارع هیچ تصریح و تعرضی 

شده، ذکر ننسبت به علت حکم ندارد. فرضا آمده حکم حرمت را بر روی ربا در گندم ثابت کرده، هیچ علتی هم برایش 

 دهیم به هر مکیلییل است نه خصوص گندم. لذا این را سرایت میحرمت ربا در اینجا مک فهمیم مناط یا متعلقاما ما می

 اند از باب حمل بر مثال باشد.تومیکه ربا در آن تحقق پیدا کند. البته باز این 

رد، شارع متعرض مناط نشده. اما در الغاء خصوصیت شارع گیمیصورت  طامن این است در جایی که تنقیح منعرض 

به نظر بدوی اینچنین بیاید که این مناط خصوصا درباره این مورد است. اینجا است که از  متعرض مناط شده، لکن شاید

د به بقیه موارد. فرق عمده الغاء شومید و حکم سرایت داده شومید و این خصوصیت ملغا شومیاین خصوصیت رفع ید 

یل آییم علت و مناطی که اساسا در دلمی یم، در واقعکنمیخصوصیت و تنقیح مناط در این است. جایی که ما تنقیح مناط 

در باب  یم. اماکنمیآوریم و آنگاه به وسیله این مناط حکم را در سایر موارد ثابت ذکر نشده را به نحو قطعی به دست می

الغاء خصوصیت اینچنین نیست. در مورد الغاء خصوصیت اصلا شارع در هنگام بیان متعرض علت و مناط شده، منتهی 

 دهیم آن را به موارد دیگر. یم و سرایت میکنمیوصیت را از آن الغاء ما خص

 این فرق عمده این دو بود که در جلسه گذشته سوال شده بود.

 سوال:

نی گاهی انسان یع استاد: خیر، این به نظر درست نیست. البته تعابیری که در باب الغاء خصوصیت وارد شده، مختلف است.

را با هم و در کنار هم ذکر کرده اند. یعنی کأن الغاء خصوصیت  هااینر این دقت صورت نگرفته و ند در برخی تعابیبیمی

و تنقیح مناط یکی است. این یک مَحمل و توجیهی دارد که عرض خواهم کرد که چگونه این دو از دید یک عده ای در 

برداشت ما است از این دو طریق و ابزار و گمان کنار هم قرار گفته اند و یکی دانسته شده اند. آنچه که ما عرض کردیم 

و تعمیم  حکم رای تسریدو مسئله و راه متفاوت اند و هر کدام از ظرفیتی ب هااینم که این تفکیک حتما لازم است و یکن

 برخوردار اند.حکم به سایر موارد 

برای آن مثال زدیم و فرقش با تنقیح مناط را پس تا اینجا معنا و حقیقت الغاء خصوصیت را عرض کردیم و دو نمونه هم 

 هم بیان کردیم.
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را یکی دانست؟ اینجا  هاایند که شومیچطور  .اء خصوصیت و تنقیح مناط یکی استغلدر مقابل بعضی معتقدند که ا

 . هااینین ب اند نگریسته شود. یعنی توجیهی کنیمتومیممکن است بگوییم به الغاء خصوصیت در واقع از دو منظر و زاویه 

حجیت الغاء خصوصیت هم مانند تنقیح مناط است؟ وجه حجیتش مسئله دیگری که باید به آن بپردازیم این است که آیا 

 خصوصیت هست که همان است؟ یا دلیل دیگری ما برای حجیت الغاء خصوصیت داریم؟ چند نکته دیگر درباره الغاء

 خواهیم کرد. ذکرآینده  انشاءالله در جلسه

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


